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قرارداد نقض  بيني پيش يهنظر يابيارز
  رانيو حقوق ا هياز منظر فقه امام

  
    6/4/91 :تاريخ تأييد  25/10/90 :تاريخ دريافت

  *االله الفت عمتن   _________________________________________________________________ 
  

  چكيده
از عـدم   ياهش خسارات ناش ـكا يجبران و  براين ينو يراه ،قرارداد نقض بيني پيشيه نظر

 شــواهد و .اســتشــده  رفتــهيمعاصــر پذ يحقــوق يهــا نظــاماكثــر  و در اســت انجــام تعهــد
دهنـده عـدم    نشـان  كـه  وجود دارد يعيگوار شربز يفقها كلام ياثنا در ياديموضوعات ز

 .اسـت  راني ـو تجـارت ا  يقواعد حقـوق مـدن   اتبع آن ب و به هيبا فقه امام هينظر نيتعارض ا
به اخـتلال در روابـط   بسا  چه ،تعهد نيع ياجبار ياجرانظريه موجود همچون  يتقواعد سنّ

 ،نقـض  بينـي  پـيش نظريـه  قواعـد   اسـت  لازم؛ بنـابراين  شـود  يممنجر  امروز يتجار دهيچيپ
  .رديگ يكشور جا يو تجار يمقررات مدن همجموع	در

ضـمانت   ،فسـخ قـرارداد   د،ق قـراردا ي ـتعل ،نقـض قـرارداد   بينـي  پيش :واژگان كليدي
  .تخلف از شرط فعل ياجرا

                                                      
 ).olfat@mofidu.ac.irحقوق دانشگاه مفيد (استاديار گروه * 
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  مقدمه
 و اسـت  در اجتمـاع  هـا  انسانروابط حقوقي  هكنندتنظيم ابزار نخستين به عنوانقرارداد 

 .شـود  ملـل و نحـل محسـوب مـي     هاصول كلي حقوقي همجزء  همعهد  اصل وفاي به
در طـول حيـات   بشـر   .است مكاتب و قوانين الهي و بشري مذموم هنقض پيمان در هم

اي به اين اصـل وارد نشـود و عمـل    و هست تا خدشه بوده هميشه در اين انديشه خود
در بخـش معـاملات و قراردادهـا     نيز فقه اماميه .صورت نگيرد ،ناشايست نقض قرارداد

 كـه  اسـت  صـيانت از ايـن اصـل    در جهـت  .اسـت شـده   هبنا نهاد همين اصل براساس
تسـهيل  ، تجـارت حفـظ شـده    هعرص ـ يت معاملات درحكام و امناست ،ي متماديها قرن

  .است روابط تجاري و رونق اقتصادي شكل گرفته
 كـه  اسـت  هاي زندگي بشري از چنان پويـايي برخـوردار  عرصه هدر هم ،فقه شيعي

پويـايي   .نمايدقواعد خود را توسعه و تكميل مي ،ت زندگي بشريلاهمواره همراه تحو
لحظه بهت لحظهلاتحو به مقتضيات زمان و مكان و توجه ،معاملاتدر باب  فقه اسلامي

عـرف تجـاري بـا     ههاي نـو و قواعـد تـاز   انديشه طلبد اين امر مي .است تجارت هعرص
سنجيده گـردد و در صـورت عـدم مغـايرت بـا آن       حقوق قراردادها مسلّم فقه واصول 
مهـر   كه جديد پذيرش راهكارهايبراي  نيزايران  حقوقيدر نظام  .پذيرفته شود ،اصول

  .منعي وجود ندارد ،تأييد شريعت را بخورند
قرارداد را از نظر فقه نقض  بيني پيشنظريه امكان پذيرش ايم  كوشيده نوشتاردر اين 

در اكثـر كشـورها و    مزبـور نظريـه   ،در حال حاضـر  .حقوق ايران بررسي كنيم و اماميه 
در فقه اماميـه و   ؛ ولياستشده  تهپذيرف اي به گونهالمللي  ي حقوقي و اسناد بينها نظام

  .حقوق ايران جايگاهي ندارد
الشأن شـيعي  كلام فقهاي عظيم اثنايشواهد و موضوعات زيادي در  ،از نظر نگارنده

قـرارداد بـا اصـول    نقـض   بينـي  پـيش نظريـه   كردعا توان ادجرأت ميبه  كه وجود دارد
با ساختارهاي حقـوق قراردادهـاي   تبع آن به  و ناسازگاري نداردفقه اماميه قراردادهاي 

نامـأنوس  نيـز   اض سيراب گشتهفي هاز آن چشم كه تجارت ايرانحقوق حقوق مدني و 
و  كند وضع در اين بارهقواعدي  نظريه،مقنن ايراني بايد با تعديلاتي در ؛ بنابراين نيست
  .قانوني موجود را مرتفع گرداند خلأ



 

ي / 
لام
 اس
وق

حق
 يابيارز

ظر
ن

يپ هي
ينيبش

ض
نق

 
امام

قه 
ر ف
منظ

 از 
داد
رار

ق
 ...و  هي

75 

در قـرارداد  نقـض   بيني پيشنظريه بررسي وضعيت و جايگاه  .1
  فقه اماميه و حقوق ايران

در اصـطلاح  ، )Anticipatory Breach of Contract( نقـض قـرارداد  بينـي   پيشنظريه 
از  يمتعهد رفتار ،پيش از فرارسيدن موعد اجراي قرارداد هرگاه« :معناست بدينحقوقي 

اگـر   ،نشان دهـد تمايل به انجام قرارداد از خود  ا عدميا عدم آمادگي و يعدم توانايي 
هـر انسـان    كه جدي و به واقعيت نزديك باشد اي اندازه ا تمايل بهياين عدم آمادگي 

در ايـن   ،نقض قرارداد در موعد مقـرر رخ خواهـد داد   كه كند معقول و متعارفي باور
تضـمين مناسـب جهـت     دريافـت ضمن اخطار به متعهـد و   تواندصورت متعهدله مي

معلـق   ،اجراي تعهدات خود را تا زمـان اخـذ تضـمين    ،در زمان مقررقرارداد  ياجرا
 ممكن قراردادنقض  بيني پيش )Henry Campbell Black, M.A., 1983, p.98( »نمايد
تمهيـد   هاز رفتـار و نحـو   اسـت  نباط شـود و ممكـن  اسـت  از گفتار و اعلام متعهد است

عدم تمايل  نظريه،عنصر و ركن اصلي  .به دست آيد از سوي متعهد مقدمات انجام تعهد
 ،متعهـد  كـه  اين امر در موردي هـم  .است متعهد جهت انجام تعهد ا ناتوانييآمادگي  و

 ،نقـض  نظريـه، اين در  .وجود دارد ،كند نمايد و از اجراي آن امتناع ميقرارداد را رد مي
طبيعـي هـر    به طـور  بوده، اين احتمال از حد حدس و گمان خارج ؛ ولياست احتمالي

نقض حتماً  ،در چنين شرايط و اوضاع و احوالي كه كند انسان معقول و متعارفي باور مي
طـرف   ،ك طرف قـرارداد يا رفتار ياظهارات و  كه در مواردي؛ بنابراين واقع خواهد شد

قـرارداد بـه فرجـام     كه رساند معقول و منطقي به اين نتيجه مي ،ديگر را به طور متعارف
نقـض   بينـي  پيشنظريه  ،نخواهد رسيد و نقض قرارداد از سوي متعهد واقع خواهد شد

تضمين مناسب از  دريافتنخست تا  دهدبه متعهدله اجازه مي كه شود قرارداد مطرح مي
ش را معلق نمايـد و در صـورت عـدم اعطـاي     ا اجراي تعهدات قراردادي ،سوي متعهد

  .كندتواند قرارداد را فسخ وي مي ،ب متعهدتضمين مناسب از جان
به دنبال تبيين وضعيت آن در فقه و حقوق اسلامي  ،از تقريري اجمالي از نظريه پس
و در ابـواب   عيبسـيار وس ـ  فقه اسـلامي مباحث حقوق تعهدات در  گفتني است .هستيم

شروط در مبحث  ،قواعد نقض تعهد در فقهبرخي  از همين رو، .است هكندپرا گوناگون
 اسـت  مطـرح  در حقوق امروز كه است يتعهدات هيهمان نظر ،شروط يتئور .است  آمده
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نظريـه  ي وجـو  جستبايد در  كه بنابراين نخستين محلي ؛)47ص ،1386 ،محقق داماد(
  .است مبحث تخلف از شرط فعل ،در فقه به كاوش بپردازيمقرارداد نقض  بيني پيش

در صـورت تخلـف و    گوينـد  تخلف از شرط فعـل مـي   بارهدر اماميه يمشهور فقها
اجبـار او را بـه انجـام شـرط      له حـق دارد  مشروط ،شرطبه  عليه از وفاي امتناع مشروط
لـه حـق فسـخ عقـد اصـلي را       مشـروط  ،عليه صورت تعذر اجبار مشروط بخواهد و در

هور تبعيـت از نظـر مش ـ  به نيز  يقانون مدن .)71ص ،6ج ،1419 ،نصاريا :كر.( يابد مي
بـه  ت فسـخ را  ي ـو در نها يراه حل اساس ـ به عنواناول اجبار متعهد را  هدر مرحل فقها،
بنـابراين نخسـتين    ؛).م.ق 239 و 238 ،237مواد ( است جايز شمرده ،ن راهيآخر عنوان

 ؛اسـت  صورت قـانون درآمـده  به  كه است اين رأي مشهور فقهي نظريه،مانع و چالش 
  .داريمرفع اين مشكل  سعي در ،مبحثاين  در

  از شرط فعل تخلفضمانت اجراي  بارهبررسي آراي فقهاي اماميه در .1ـ1
ن و يتـر  مهـم  :نـد ا گونـه ح سـه  يشروط صـح  ،تبع آن در حقوق ايرانبه  ه ويدر فقه امام

 .است شرط فعل يعني نوع سوم ،ن نوع شروط صحيح قابل درج در ضمن عقديتر عيشا
مطالب زيادي در كتب فقهي و حقوقي وجود  ،بر شرط فعل آثار و احكام مترتب بارهدر

 چـون بررسـي  ؛ ولـي  اسـت  خارج مقاله هبيان آنها از وظيفه و حوصل وبررسي  كه دارد
در  ،شرط از تخلفله در صورت عليه و حق فسخ مشروط واز و يا لزوم اجبار مشروطج

نقش كليدي  ايران در فقه و حقوقنقض  بيني پيشنظريه سنجي پذيرش  ارزيابي و امكان
  .دهيم اين بحث را مورد مطالعه قرار مي ،و اساسي دارد

  از شرط فعل تخلفضمانت اجراي  بارهدر بيان اقوال فقها .1ـ1ـ1
 است مطرحنظريه كم چهار  در فقه دست ،از شرط فعل تخلفضمانت اجراي  بارهدر

ايشـان   دلالاست .اعتقاد دارندمطلق  به طور برخي به عدم جواز اجبار :)66ص(همان، 
 نيازي به اجبار متعهد نيسـت  ،وقتي راه ديگري براي متعهدله وجود دارد كه است اين
نـه   ،اسـت  تكليـف طـرفين عقـد    ،عهدبه  حكم وجوب وفاي كهن اينآنا دليل ديگرو 

 ـل اشـكا  .)422ص ،4ج ،1411 ،كركـي ( براي متعهدله باشـد  ياينكه حق مـذكور  ه ادل
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هـيچ محـذور    ،ثانيـاً  ؛حقاق نيسـت است دليل بر عدم ،نيازعدم  ،لاًاو ؛ زيرااست روشن
 ،هدف ؛ زيراوجود ندارد از عهد تخلفعقلي بر شناسايي دو راه براي ضمانت اجراي 

تخلص متعهدلـه از وضـعيت نقـض     فقطنه اينكه  ،است رسيدن به مطلوب قراردادي
ايجاد حق بـراي  بدون  رف تكليف وفاي به عهدرسد ص به نظر مي ،ثالثاً ؛قرارداد باشد
 حكـم و تكليـف قابـل اسـقاط نيسـت     زيـرا   ؛بـود  قابل اسقاط نخواهـد  ،طرف مقابل

صـورت  بـه   جـواز اجبـار  بـه   فقهابرخي ديگر از  .)131ص ،2ج ،1357 ،خوانساري(
الزام و اجبار مكلـف بـه    بودن حكم تكليفي راالاجرا اينان اثر لازم .اعتقاد دارندمطلق 

دلال اسـت  كـه ايـن   است روشن .)411ص ،14ج ،1418 ،نراقي( دانندانجام تكليف مي
ربطـي  به حق مطالبه و اجبار بـراي متعهدلـه   اين امر  ؛ زيراوافي به مقصود نيست نيز

كـه   اسـت  واجب و لازم ،موارد از باب امر به معروف و نهي از منكر هندارد و در هم
ك به سـيره و بنـاي   تمس فقها،ين دليل اين دسته از تر مهم .تواند اجبار نمايدحاكم مي

عمـل بـه تعهـد را از متعهـد      كـه  دانندحق متعهدله مي عقلا ايشان معتقدند .ستعقلا
در  عقـلا ايـن سـيره    .تا به تعهدش عمل نمايـد  كند و وي را الزام و اجبار كند مطالبه

 ،5ج ،1421 ،خمينـي ( اسـت  هرا ردع ننمـود  آن نيـز س و شـارع مقـد   است معاملات
 ارائـه چنـدان مطـرح نيسـتند و در     *،اندتفصيل قائل شده كه نظر ديگردو  .)219ص

 **.شوداز شرح آنها خودداري مي؛ بنابراين مقصود ما از طرح اين مطالب اثري ندارند
جواز اجبار متعهـد بـر اجـراي قـرارداد در      ،شودبرداشت مي قهاآنچه از كلام ف نتيجه

گونه كه در قانون آن ،ممكن شكل به هرنه لزوم اجبار  ،است صورت عدم انجام تعهد
 جواز اجبار و دربارهفقهاي عظام  انظار؛ بنابراين استشده  مقرر 239ـ237مدني مواد 

                                                      
 ميـان  دهنـد، تفصـيل  مـي  نسـبت  حلّـي علامـه   مرحوم به انصاري شيخ مرحوم كه ديگري قول *

جـايز دانسـته؛    را اجبار صورت اين است. در عقد طرفين مصلحت به متعلق شرط كه موردي
 وجاهـت  فاقـد  را باشـد، اجبـار   عقـد  طـرفين  از غير ثالثي شخص مصلحت به شرط ولي اگر

باشـد،   مربوط االله حق به شرط اگر كه شرح است؛ بدين سوم قول چهارم، عكس قول. دانند مي
انصـاري،  : (ر.ك اسـت  ممنـوع  مربـوط باشـد، اجبـار    الناس حق به است؛ ولي اگر مجاز اجبار
 .)72ـ66ص، 6، ج1420

 كـه  ايـن دليـل   بـه  و مطرح است فعل شرط از تخلف و شروط باب در نظرات اينشود،  يادآور مي **
 قـرارداد  اصـلي  تعهد با لحاظ اين قراردادند؛ بنابراين از ضمن تعهدات اي گونه عقد، به ضمن شروط
 .ندارند تفاوتي
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 قول به الزام متعهدله به اجبار وجـود نـدارد   ؛ ولياست متفاوت ،له حق فسخ مشروط
  .)به بعد 233ص ،1388 ،محقق داماد :كر.(

برخي  .است اختلاف فقهاميان نيز له  اجبار و حق فسخ مشروطميان  هرابط اما درباره
به ترتب حـق اجبـار و    ،)506ص ،3ج ،1398 ،عاملي جبعي( شهيد ثانيهمچون  از فقها

كه امكان اجبار متعهد بـر انجـام    تا زماني ندو معتقدند ا حق فسخ در طول يكديگر قائل
 مدني از اين نظر تبعيـت نمـوده  قانون  .حق فسخ قرارداد وجود ندارد ،تعهد وجود دارد

متعهدله حـق انتخـاب فسـخ و يـا      معتقدند كاظم طباطبايي يزديسيدمحمدمرحوم  .است
ــد  ــن دو حــق در عــرض يكديگرن ــار را دارد و اي ــايي ( اجب ــزديطباطب  ،2ج ،1378 ،ي

مـورد   ،از شـرط  تخلـف بودن حق فسخ و اجبار در صـورت  عرض همنظريه  .)129ص
 ،/ همـو  43ص ،2ج ،1410ي، يخو( است گرفته قرار نيز معاصرتأييد و حمايت فقهاي 

  ).333ـ328ص ،5ج ،1421، خميني/  358ص ،5ج ،]تا بي[

  بودن حق فسخ و اجبار طولي )الف
كه  تا زمانيو  ندكديگريحق اجبار و حق فسخ در طول  معتقدنداز فقهاي عظام  بعضي

دلال اسـت  .قرارداد وجود نـدارد  حق فسخ ،امكان اجبار متعهد بر انجام تعهد وجود دارد
 بـوده،  واجـب و لازم  ،التـزام طـرفين بـه عقـد     ،از تحقق عقـد پس كه  است ايشان اين

اين حـق بـه ايشـان     يمگر به دليل خاص ،حق نقض قرارداد را ندارند دو ك از آني هيچ
از سـوي   .گرددحق وي تضييع مي ،نشود اگر حق متعهدله داده؛ بنابراين باشد شده داده
 ،دو ايـن ميـان   جمع راه .باشد مي و التزام به آن واجب است نقض قرارداد ممنوع ،گردي

كـه   اسـت  اين ،ك را فداي ديگري نكرديكه بتوان به هر دو وفادار بود و هيچ معنا بدين
حق فسخ وجود داشته ،ر از اجباره انجام صورت گيرد و در صورت تعذنخست اجبار ب

جلوي تضييع حق متعهدلـه را گرفـت و بـه لـزوم عقـد       شودميراه چون از اين  ؛باشد
 فاضـل  :كر.( وجود ندارد ،اجبار متعذر شود كه حق فسخ تا جايي؛ بنابراين وفادار ماند

 ،19ج ،]تابي[ ،بحراني / 506ص ،3ج ،1398، عاملي جبعي / 71ص ،2ج ،1404 ،مقداد
 .)71ص ،6ج ،1419 ،نصـاري ا / بعـد  به 114ص ،2ج ،1378 ،يزدي طباطبايي / 69ص

اينكه مقتضـاي   انددلال نمودهاست باره در اين به آن شيخ انصاريكه مرحوم  يدليل ديگر
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به قـرارداد عمـل   اختياراً اگر ؛ بنابراين چه اختياراً و چه اجباراً ،است طبق آن عمل ،عقد
 متعهدلـه حـق فسـخ نـدارد     ،هر نشـد متعـذ  بايد اجبار بر آن شود و تا انجام تعهد ،نشد

د بـه  مقي ـ ،له بـه قـرارداد  با قبول اين مقدمه كه التزام مشروط؛ يعني )72ـ66همان، ص(
محقـق   ،هرگونه كه ممكن باشـد به  تحقق شرطبايد تلاش كرد پس  ،است تحقق شرط

د منتفـي  ايـن التـزام مقي ـ   ،اسـت  تحقـق شـرط ممتنـع    معلوم نشود كه و تا زماني گردد
در ايـن  ؛ زيـرا فسخ قرارداد دليل ندارد ،باشد وقتي با اجبار امكان تحقق شرط .شود نمي

فسـخ  حـق   و اسـت  اصـل  ،و اين حكم است حكم وجوب وفاي به عقد باقي ،صورت
ن بـه قـدر متـيق    گونه مواردبايد در اين؛ بنابراين باشد مي ثنايي و خلاف قاعدهاست امري
رصـت بـه   دادن اين ف .است كه همانا وجود خيار در صورت عدم امكان اجبار كرد اكتفا

 اين اجبار ممكـن  كه و تا زماني عليه را به انجام تعهد اجبار نمايدله كه مشروطمشروط
 ـ   بـوده  عمل به اصل لزوم ،باشد وي حق فسخ نداشته ،است  هشـريف  هكـه مسـتفاد از آي

  .باشد مي »وفوا بالعقودأ«

  بودن حق فسخ و اجبار عرضي )ب
 ـيهيچ« :گويند بودن حق فسخ و اجبار مي به عرضي قائلاناما   ،عقلـي و نقلـي   هك از ادل

نـه خيـار بـر     ،برخي از بزرگان فقهاي عصر حاضر هگفتبه  .كند قول مزبور را تأييد نمي
اجبار  .بلكه براي متعهدله امكان انتخاب وجود دارد ،م دارد و نه اجبار بر خياراجبار تقد

دو به نحـو   ضرورتي به اعمال آن بوده، كديگريند كه در عرض ا دو روشي ،و حق فسخ
ــ36ص ،2ج ،1410ي، خـــوي( »ترتـــب وجـــود نـــدارد  ،5ج ،1421 ،خمينـــي / 41ــ

كه به  است ضرري ،شود تا از لزوم عقد دست برداشته شده باعثآنچه  .)333ـ328ص
 در حكـم منشأ اين ضـرر   .شوده متعهدله ميمتوج دليل عدم انجام تعهد از سوي متعهد

مجـرد امكـان   بـه   و اين ضرر است لزوم عقد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهدبه 
 ،و در اينجا لـزوم  است مندفع يحكم ضرر ،لاضرر هقاعدبه  .شود اجبار متعهد رفع نمي

باشد تا از اين باب بـه متعهدلـه ضـرري     پس بايد حق فسخ وجود داشته ؛است ضرري
از اجـراي   تخلـف كه هنگـام   است گونهاين نيزمعاملات  و عرف بناي عقلا .وارد نشود

خواهد متعهد را مجبور بـه  اگر مي ،بند باشدلزوم عقد پايبه  است رمتعهدله مخي ،تعهد
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 ،يـزدي طباطبـايي  ( فسـخ نمايـد  آن را  عقد نباشد وبه  ا اينكه ملتزميو  كند انجام تعهد
حق اجبار و حـق فسـخ را بـه    نبودن  طولي نراقي احمدملامرحوم  .)114ص ،2ج ،1378

گونه  اينروايت متن  .)409ص ،14ج ،1418 ،نراقي( است دهداناد است الجاوردابيروايت 
لـّا  إتاك بمالـك و  أفان  ،ان بعت رجلاً علي شرط :قال جعفربيأالجارود عن بيأعن  ..«. :است

آنچـه از ظـاهر    .)از ابـواب خيـار   7باب  ،356ص ،12ج ،]تا بي[ ،عامليحرّ ( »فالبيع لك
فـالبيع  « و منظور از بوده »الشرطما لك من« ،»مالك« اينكه منظور از آيدميبر كلام امام

  .)114ص ،2ج ،1378 ،يزديطباطبايي ( باشد مي »امره بيدك«، »لك
اينكـه  اسـت   شده بودن حق فسخ و حق اجبار گرفتهكه به عرضي اتيايراداز جمله 

قـانون   ،ثنااسـت  و در موارد باشد مي بر اصل لزوم ثنااست امري خلاف قاعده و ،فسخحق 
و در  بـوده  يو اجماع دليل لب است اجماع ،ا اينكه دليل خياريبايد تفسير مضيق شود و 

پاسخ اين  .)247ص ،1388 ،داماد محقق :كر.( كرد قدر متيقنّ اكتفابه  صورت بايد اين
كـه از   اسـت  ضـرري  ،مشروعيت خيار و نقض اصـل لـزوم  مبناي  .است اشكال روشن

ايـن   ،باشد مي و فقط احتمال آنشده كه ضرر دفع ن تا زماني رسد وبه متعهد مي تخلف
اكتفـا  قنّ يبه قدر متا يتفسير مضيق و  بايدو ما شك نداريم  بوده ت خود باقيقوبه  مبنا
 بـه طـور  نه رفـع ضـرر    ،است در حكم امكان رفع ضرر ،امكان اجبار متعهد ؛ وليشود
  .ه متعهدله نشودباشد تا ضرري متوج پس بايد فسخ در عرض اجبار وجود داشته ؛قطع

  از شرط فعل تخلفقول برگزيده در ضمانت اجراي  .1ـ1ـ2
متأخر از بحث جواز فسخ و اجبار در صـورت   ،بودن حق فسخ و اجبارطولي و عرضي

 ،اسـت  اماميه اخـتلاف ي فقهاميان  يزن مسئلهنسبت به اين گرچه  .است از شرط تخلف
 ،1394 ،ينجف / 274ص ،3ج ،1413 ،يعامل يجبع / 423ص ،4ج ،1408 ،يكرك :كر.(
اجبـار   ،تخلفصورت  كه در است بر آن بحث مافرض  در اينجا ؛ ولي)218ص ،23ج

 ارتبـاط  پرسش اينكـه  .از شرط هم دارد تخلفو خيار  است متعهد بر انجام تعهد جايز
 آيا متعهدله نخست بايد متعهد را الزام بـه انجـام تعهـد    ؟است دو حق چگونهاين ميان 
بـه   شخص ثالـث و  هوسيلبه  تعهد ،بعد و در صورت عدم امكان الزام هو در مرحل كند

او حـق   ،ر شـد و در نهايت اگر انجام تعهد متعذ شود متعهد انجام هحكم دادگاه و هزين
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اينكه فسخ قرارداد را اعلام نمايد و يـا  ميان  است ا متعهد مخيري ابديفسخ قرارداد را مي
  ؟الزام متعهد را به انجام عين تعهد از دادگاه بخواهد

و اين امـر بـديهي و    است اجتماع خيار با تمكنّ از اجبار محالمعتقدند  فقهابرخي 
از منظر  ؛ زيرا)361ص ،5ج ،]تا بي[ ي،يخو/  67ص ،2ج ،1420انصاري، ( است واضح

بلكه وفـاي   ،وفاي اختياري به شرط نيست فقط مقتضاي عقد مشروط فقها،اين دسته از 
از  تعـذر  وجود حق فسخ در صـورت  ،ظاهر ادله گيرد وميبراجباري به شرط را نيز در

پس خيار و حـق   ،انجام شرط متعذر نيست ،با امكان اجبار؛ بنابراين است عمل به شرط
 .تمكنّ از اجبار با حق فسخ قابـل جمـع نيسـت    ،بر اين اساس، فسخي هم وجود ندارد

از  تخلـف اگر منظـور از خيـار در موضـوع     ؛ زيرااست راحتي قابل دفعبه  دلالاست اين
از شـرط   تخلفخيار ؛ ولي دليل مذكور قابل قبول بود ،خيار تعذر شرط بود ،شرط فعل

حق فسـخ   ،انجام شرط در صورت تعذر ،عبارت ديگربه  .از خيار تعذر شرط است اعم
 بلكـه  ،نيسـت  تعـذر  اختيار فسخ به جهت وجود ويژگي خاصي در ؛ وليشودايجاد مي

امكان وجـود حـق فسـخ بـا تمكـّن از       ، پساست يكي از اسباب ايجاد حق فسخ تعذر
  .باشد وجود داشته سبب ايجاد آن است ممكن ؛ زيرااجبار نيز وجود دارد

 ،التزام طـرفين بـه عقـد    ،از تحقق عقد پساينكه  بودنطوليبه  قائلاندلال ديگر است
دلال بايد بـه مـدرك خيـار    است براي رد اين . ... است و نقض قرارداد ممنوع است لازم

كرد كـه آيـا خيـار بـا تمكـّن از      بررسيآن را  مفاد مدلول ه،از شرط مراجعه كرد تخلف
امـري   دون اجتمـاع آ زيرا عدم امكان  ؟از اجبار تعذر و يا در صورت وجود دارداجبار 

از شرط را اجمـاع   تخلفبرخي فقها مدرك خيار  .است محتاج به دليل بديهي نيست و
بايد به قدر متـيقنّ   است چون اجماع دليل لبي ؛انداند و بر اين اساس حكم كردهدانسته
 ،نصـاري ا :كر.( اسـت  وجود خيار در صورت عدم تمكنّ از اجبـار كرد و آن هم اكتفا 
داند و بر  لاضرر مي همدرك خيار را قاعد ،شيخ انصاريمرحوم  .)72ـ66ص ،6ج، 1420

با تمكـّن از   ؛ زيراداندوجود خيار را ثابت نمي ،همين اساس در صورت تمكنّ از اجبار
كه خيار فسـخ در طـول    است قائل ايشان؛ بنابراين داشت ضرري وجود نخواهد ،اجبار

مبنـا و مـدرك خيـار فسـخ در      ،حضرت امام به نظر .)همان( است اجبار به انجام تعهد
 ،)333ـ328ص ،5ج ،1421 ،خميني( لاضرر هو نه قاعد است نه اجماع ،از شرط تخلف



 

ي /
لام

 اس
وق

حق
 

مت
نع

فت
الله ال

ا
 

82 

بـا تمكـّن   ؛ بنابراين اندكه طرفين بر آن اعتماد نموده است وجود شرط ضمني ،بلكه مبنا
 ،شـرط  عليـه بـه  التزام مشروط براساسله  مشروط ؛ زيرااست خيار ثابت نيزاز اجبار 

 اسـت شـده   در جاي خود اثبات نيزشرط و عقد ميان  داند و ارتباطخود را ملزم مي
كـه قـرارداد تنهـا ظـرف      معنـا  بدين ؛تنها التزام در ضمن التزام ديگر و است كه لازم

شـود اصـل قـرارداد بـر تعهـد      كه اشتراط سبب مي است روشن .نيست ،شرط باشد
چنين التزامـي اجـرا    اگر قرار باشد كه اي ونهبه گ ؛باشد عليه به شرط وابستهمشروط
 ،عليه به شرطتعهد مشروط يابد؛ يعني نميوجود خارجي  وجه به هيچقرارداد  ،نشود

التـزام او   ؛ وليشودبيع محقق مي به همين دليل ،شده اگرچه به حسب حدوث ايجاد
ملتـزم بـه    نيـز لـه  كـه مشـروط   اسـت  ين جهتدو ب باشد مي شرط نيزبه حسب بقا 
 ،عليه به حسب بقا ملتـزم بـه شـرط نباشـد    مشروط كه پس هنگامي .شودقرارداد مي

 ؛ بنابراينقرارداد را فسخ نمايدرده، كتعهداتش عمل ن توانست به خواهد نيزله مشروط
لـه ايجـاد   حق فسخ بـراي مشـروط   ،عليهبه شرط از سوي مشروط يعدم وفا محضبه 
 وجود ندارد ،است اينكه حق فسخ مقيد به عدم تمكنّ از اجبارشود و دليلي مبني بر  مي

  .)363ـ359ص ،5ج ،]تا بي[ ،خويي(
اگر به عـرف مراجعـه    ؛ زيرااست روشن نيز شيخ انصاريدوم مرحوم  دلالاست پاسخ

 ،نمايـد از آن مـي  تخلـف زند و بازمي عليه از اجراي شرط سرمشروط كه هنگامي ،شود
بند باشد داند كه بر لزوم عقد پايمخير مي را لهو مشروط است بناي عرف بر عدم لزوم

عليه را بر انجام شرط اجبار نمايد و يـا خـود را ملتـزم بـه      مشروط ،و در صورت امكان
 شـكي بنـابراين   ؛)129ص ،2ج ،1378 ،يـزدي طباطبايي ( فسخ نمايدآن را  عقد نداند و

  .است هاصل لزوم تخصيص خورد ،نيست كه در اين موارد
مقرر در ارتباط بـا ضـمانت    ،بودن حق اجبار و حق فسخترتيبيحكم  بر اين اساس،

بلكه اطلاق حكم  ،حكمي ضروري فقهي و اجماعي نيست ،از شرط فعل تخلفاجراي 
 انصـاري  شيخاي از ابهام قرار دارد و بيشتر فقها از زمان مرحوم در هاله بر آن نيزمشهور 

 ،237اند و مقررات قانون مدني مقـرر در مـواد   اقبال داشتهبدان  ،تحت تأثير بيانات وي
  .)248ص ،1388 ،محقق داماد( استشده  تدوينآن  براساس 239و  238

قول به تخيير متعهدله نسبت به حق فسـخ و اجبـار داراي مبـاني و     ،به نظر نگارنده
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حق نيز  ي حقوقي معاصرها نظاماكثر در  ،از سوي ديگر .است محكم فقهي و عقلي هادل
؛ اسـت شـده   پذيرفتـه  يكديگرعرض و به موازات  در ،ا گرفتن خسارت و اجباريفسخ 

و بـا   خمينـي مطابق رأي فقيهاني چون امام  نيز كه حقوق ايران است مناسب آنبنابراين 
 بودن حق اجبار و فسخ را بپـذيرد و مـواد   عرض هم ،ي حقوقيها نظامساير  هماهنگي با

از شـرط فعـل    تخلـف نظر در مـورد ضـمانت اجـراي     اگر اين .ديرا اصلاح نما مزبور
در فقـه اماميـه و حقـوق    قض قـرارداد  ن بيني پيشنظريه  پذيرشراه براي  ،پذيرفته شود

  .شود ايران هموار و گشوده مي

از شرط فعل بـا   تخلفبودن ضمانت اجراهاي  قول به عرضي همقايس .1ـ2
  قراردادنقض  بيني پيشنظريه مفاد 

 ،از شـرط فعـل   تخلـف بودن ضـمانت اجراهـاي    قول عرضيبا توجه به به نظر نگارنده 
البتـه   .اماميـه سـازگاري دارد  فقه اسلامي با  قراردادنقض  بيني پيشنظريه  گفت توان مي

از  تخلـف بودن حق فسخ و اجبار در صـورت  عرضهم هبه نظري براي اينكه قادر باشيم
 :شـود  دادهبايد پاسـخ دو ايـراد    ،ناد كنيماست ضنق بيني پيشنظريه  جهت پذيرش شرط

احتمـال وقـوع نقـض در     ،بيني نقـض  پيشنظريه موضوع مورد بحث در  نخست اينكه
 ،از شـرط فعـل   تخلـف ضـمانت اجـراي   و حال آنكه مفروض بحث  است موعد مقرر
 ايـراد  .اسـت  الفارقمع ،احتمالي به نقض واقعي قياس نقض؛ بنابراين است نقض واقعي

نـه   ،اسـت قـرارداد    از تعهد اصـلي  تخلفبحث بر سر  ؛بيني پيشنظريه اينكه در ديگر 
  شرط ضمن عقد. مثلتبعي  نقض يك تعهد

و  اسـت  در مبحـث شـروط  ضـمانت اجراهـا   بودن عرضي بحثپاسخ اين ايراد كه 
 روشـن  ،اسـت  در مورد نقض احتمالي تعهدات اصلينظريه اند و  تعهدات تبعي ،شروط
م يمثل تسـل  يتعهدات اصل ،هاز قرارداد به دو دست يعهدات ناشكه ت است درست .است

نظريـه  كـه ايـن    است شود و درست يم ميشروط ضمن عقد تقس يع و تعهدات فرعيمب
به دليـل اينكـه شـروط ضـمن      ؛ ولياست از شرط فعل مطرح تخلفدر باب شروط و 

 ،بودن و نقض آنظ تعهداز لحا؛ بنابراين شوندتعهدات ضمن قرارداد محسوب مي ،عقد
تعهدات ضمني در مبحـث شـروط    ،معمولاً در فقه .تفاوتي ندارند با تعهد اصلي قرارداد
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د كرنتاج است توان چنينمي ،اندنمودهبيان ز مباحثي كه فقها در معناي شرط ا .است آمده
فرعي در ضمن عقـد و نقـض تعهـد اصـلي      تعهد به عنواننقض شرط ميان  كه تفاوتي

 المؤمنـون « شاهد اين امر آنكه ايشان بارها براي لزوم عقد به حديث .قائل نيستند قرارداد
شـرط   هنزد فقها اطلاق واژ است اند كه حاكي از آنكرده ناداست »عند شروطهم ]المسلمون[

 ،1420انصـاري،   / 4ص ،19ج ،]تابي[ ي،بحران ر.ك:( باشد مي بر عقد و قرارداد صحيح
مثـل   باشـد؛  مي شرط به معناي مطلق قرارداد ،ي مواردبرخدر  فقهااز نظر  .)56ص ،3ج

  .)65ص ،1388 ،محقق داماد( شرط خيار
 پيمـان و شـرط   ،معناي قول ،هاي لغت فارسي قرارداد در فرهنگ هكي از معاني واژي
اي از تعهد نيز كه در پـاره  هواژ .)شرط هواژ، 313و312ص، 30ج ،1339 ،دهخدا( است

شـرط در متـون فقهـي و     هبـا واژ  اي بـه گونـه   ،است اثر مستقيم قرارداد عنوان بهموارد 
 تعـذر  بارهدر فقهاكلمات  ميانهمين بحث در  ،با وجود اين .باشد مي حقوقي در ارتباط

 ،1411، عاملي( كه ايراد مذكور وارد نيست است تسليم مبيع وجود دارد كه حاكي از آن
 234مـاده   شرط فعـل در  بارهتعريف قانونگذار در اگر به نيز در حقوق ايران .)110ص

 .م.ق 376و  237همچنين اگـر بـه مفـاد مـواد      ،شود توجه 221ماده  هدر قياس با مقرر
نقض شرط و تعهد اصلي وجود تفاوتي ميان خوبي اين مطلب كه به  ،نگاهي ديگر شود

سخ و اجبار در فميان  حكم تخيير روشن شد با اين توضيح .شد دراك خواهداست ،ندارد
تواند جاري مي نيز نقض تعهد اصلي قرارداد بارهدر از شرط فعل تخلفضمانت اجراي 

 بديهي .است وارد نيزبودن طولينظريه  اشكال مزبور بر ،اين دلايل هافزون بر هم .گردد
تعهد ناشي از شـرط بـا تعهـد    تفاوتي ميان اينكه  مسئلهدرك مشترك فقها در اين  است

  .قرارداد وجود ندارداصلي در 
از شـرط   تخلـف  ضمانت اجـراي  فسخ و اجبار درميان  تخيير قول بهاما ايراد اينكه 

باشد و حال  گرفته واقعي صورت تخلفكه نقض و  است در مواردي قابل اعمال ،فعل
 كـه  جـايي  ،است آينده در ،در صورت احتمال نقضقرارداد نقض  بيني پيشنظريه آنكه 

تـا نقـض    نرسـيده چون زمان اجراي تعهد فـرا  ؛امكان نقض واقعي و فعلي وجود ندارد
  :است قابل رد ذيل به دلايل و واقعي محقق شود

 )333ـ ـ328ص ،5ج ،1421 ،خمينـي ( انـد  فرمـوده  حضرت امـام كه  گونههمان ،اولاً
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طرفين ميان  از آن شرط ضمني تخلف ،شرط از تخلفخيار ح نظر فقهي مبناي صحي از
 مقيد بـه التـزام متعهـد بـه شـرط      ،له به قراردادالتزام مشروط كه معنا بدين ؛است قرارداد
دارد و يا اوضاع و وقتي خود متعهد عدم التزامش را به آن شرط اعلام مي؛ بنابراين است

آن شـرط ضـمني    در واقـع  ،كـرد  شرط وفـا نخواهـد  به  دهد كه متعهداحوال نشان مي
همين امر در مورد تعهـدات   .ابدياو حق فسخ و يا اجبار مي؛ بنابراين استشده  تخلف

كـه   اسـت  منوط به اين تعهد متعهدله به اجراي تعهداتش .دو طرف عقد نيز وجود دارد
چه  ،كند نميتفاوتي ؛ بنابراين متعهد به تعهداتش وفادار باشد و در موعد مقرر ايفا نمايد

  .وقوع نقض در موعد مقرر باشد باشد و چه اطمينان به نقض رخ داده
گونه كـه  و همان است شرط تعذر خيار ،از شرط تخلفخيار  هروي ديگر سك ،ثانياً

بلكـه اگـر    ،در اين صورت لازم نيست نقض شرط محقـق شـود   ،است روشناز نامش 
 ،عليه گاهي مشروط ؛ يعنيابديزيانديده حق فسخ قرارداد را مي ،انجام شرط ممتنع گردد

كامـل   به طورنكافي از اجراي تعهدش ندارد و آمادگي انجام تعهد در وقت مقرر را است
دو  ،در اين صـورت  .شودممكن و متعذر ميغير يكلبه  جهتي انجام شرطبه  ؛ وليدارد

مثـل اينكـه    ؛اسـت  وجود آمدهبه  از عقد پس تعذر اينكهاول،  :است فرض قابل تصور
از  پـس  .عهـده بگيـرد  بـه   شخـود  خت منزل راسا ،زمين هفروشندكرده خريدار شرط 
 ؛كنـد  اي احداث بنا در زمين مزبور را ممنوعشهرداري به موجب مصوبه ،انعقاد قرارداد

؛ باشـد  مي از قرارداد پيشمربوط به  تعذر عدم امكان و كه است در صورتي ،دوم فرض
از عقـد   بـه پـيش  مربوط شهرداري  همثل اينكه مصوب ؛آن اطّلاع ندارد له ازمشروطولي 
لـه حـق   مشروط ،از نظر فقهي در هر دو فرض .طرفين عقد از آن اطلاع ندارند؛ ولي باشد

 ،6ج ،1420 ي،نصـار ا( اسـت  شرط تخلفمبناي خيار در صورت  ،فسخ دارد و مستند آن
له در قـرارداد مقيـد بـه    مشروط هكه اراد معنا بدين ؛)250ص ،1388 ،محقق داماد/  73ص

 كـه  حال بنابراين ؛است بوده شرط مزبور ملحوظ ،و در تعهدي كه كرده است تحقق شرط
 ،بايد به او اجازه داد كه از طريق فسـخ  از نظر منطق عقلايي ،شده عدم امكان شرط محرز

اين مشـرب فقهـي ايـن    براساس نيز قانون مدني 240ماده  .خسارت را از خود دفع نمايد
انجام شرط ممتنع شود يا معلـوم شـود كـه حـين     ،عقداگر بعد از « :است گونه مقرر كرده

 اختيار فسخ معامله را خواهـد  ،استشده  كه شرط به نفع او كسي ،است بوده العقد ممتنع
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ملاك در اعطاي اين  است روشن .»له باشدمگر اينكه امتناع مستند به فعل مشروط ،داشت
در پايـان موعـد انجـام شـرط      تعذر خواه اين ،باشد مي انجام شرط تعذر احراز ،حق فسخ
جهت اعمـال حـق    ؛ بنابراينعدم امكان اجرا محرز گردد ،خواه پيش از موعد ،ثابت شود

بلكه اگـر   ،باشد لزومي ندارد حتماً نقض واقعي صورت گرفته ،فسخ و التزام به قرارداد
  .شدچنين حقي ايجاد خواهد ،معلوم شود قرارداد امكان اجرا ندارد

 صـورتي  ،بيني نقـض  پيشنظريه قول به تخيير اجبار و فسخ با مصداق مشترك  ،ثالثاً
اعـلام   آشكارا ورزد وامتناع مي ،عليه از انجام تعهد يا شرطمشروط يا كه متعهد و است
در اين فرض بيان فقها مقيد به ايـن امـر    .داد انجام نخواهم ،شده آنچه را متعهد كند مي
 از فرارسيدن زمـان اجـراي شـرط و تعهـد باشـد      پسناع كه اين اعلام و امت استشده ن
 ،]تـا  [بـي  ،ييخـو  220ص ،5ج ،1421 ي،نيخم / 129ص، 2ج ،1387 ،يزديطباطبايي (
نقض واقعي شرط و تعهد با نقضي كه اطمينـان بـه   تفاوتي ميان بنابراين  ؛)374ص ،5ج

گفتـه   فقها،نباط از كلام است اين دليل ما بر صحت .وجود ندارد ،است وقوع آن در آينده
يكـي   ،در عقد لازمي هرگاهكه  است اين ظاهر اقوال فقها« :است صاحب جواهرمرحوم 

 ي انجام دهد كه طرف ديگر توسط عقد مزبور كسب كـرده ز طرفين عملي منافي با حقا
 است براي طرف ديگر حق فسخ مقرر كرده ،لاضرر هقاعد براساسس شارع مقد ،است

 »تا به اين وسيله از او دفع ضرر شـود  استشده  و لزوم عقد از طرف زيانديده برداشته
بـه   دفع ضـرر از متعهدلـه   ،است آنچه موجه حق فسخ *.)80ص ،27ج ،1394 ،نجفي(

اينكـه  ميـان   تفـاوتي  ،و در صورت وجـود ضـرر   باشد مي جهت عمل منافي با حق وي
  .وجود ندارد ،احتمال آن برود ياباشد  نقض واقع شده

از منظر فقه و نظريه پذيرش  برايناد است موارد فقهي و قانوني قابل .2ـ2
  حقوق ايران

اجراي اجباري عين تعهد نظريه  كه است نظر غالب بر آن گرچه از نظر فقهي و حقوقي

                                                      
بل ظاهرهم أنه متى حصل من أحد المتعاقدين بعقد لازم ما ينافي اسـتحقاق  «: جواهرالكلاممتن عبارت  *

العقد في حقه جائزاً دفعاً لضرره بـذلك، لقاعـدة    كان الفسخ، والشارع  اللزوم، شرع له الآخر عليه من حيث
 .»لاضرار لاضرر و
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ست كه مخالفـت  ا از شهرت چنداني برخوردار و شده پذيرفته در حقوق ايران و اسلام
اند و بر ادبيات فقهي  كردهپژوهش  در اين بارهقوقداناني كه و اكثر حبا آن ممكن نيست 

 بينـي  پيشنظريه  ،اند كه در فقه و حقوق ايران اذعان داشته ،اند و حقوقي موضوع افزوده
تـوان   با زحمـت و تـأويلاتي مـي    موضوعاتاي از  جايگاهي ندارد و تنها در پارهنقض 

/  116ص ،1382 ،كار تهم / 142ـ129ص ،1384 ،يميرح( را يافتنظريه پايي از  رد
 ،در فقه اماميه و حقوق ايرانبه نظر ما  ؛ ولي)به بعد 83ص ،4ج ،1376 ،كاتوزيان :كر.

كم به عنوان  دست ،بيني نقض نظريه پيش دهد مي نشان احكام و قواعدي وجود دارد كه
و شـهرت مزبـور هـم     باشـد  مطـرح توانـد   مـي  در حقوق ايران و فقه اماميهنظريه يك 
 نـد و شـرع در ايـن   ا چون اين امور عقلايـي  ؛آسيبي به مقبوليت آن وارد سازد تواند نمي
بايد نسبت بـه آن اطـلاع    ،بود و اگر ردعي از طرف شرع شده است غالباً امضايي موارد

اعـلام   اگر يكي از طـرفين قـرارداد   اً صحيح نيستئعقلاً و عقلا؛ بنابراين شد حاصل مي
داد و يا از اوضاع و احوال چنين برآيد كـه تعهـد در    كه تعهدش را انجام نخواهدنمايد 

  .باز طرف ديگر ملزم به انجام تعهدش باشد ،شد موعد مقرر انجام نخواهد
تا با ذكر شواهدي از موضوعات حقـوق مـدني و حقـوق     است در اين بند سعي بر آن

نظريـه   ،آراي فقهـا و حقوقـدانان در ايـن موضـوعات     براسـاس اثبات نماييم كـه   ،تجارت
  .پذيرفتآن را  توان قرارداد با فقه اماميه و حقوق ايران تعارض ندارد و مينقض  بيني پيش

 بـاره ناد دراسـت  قابـل  ،موضوعات حقوق مدني مطرح در فقه و حقوق .2ـ3
  بيني نقض پيشنظريه  قبول

در فقه اماميـه و حقـوق ايـران قابـل     نقض  بيني پيشنظريه  براي اينكه بتوانيم ادعا كنيم
تصـوير  به  در موارد مشابهآن را  ج حاصل ازيوجود آثار و نتا است كافي ،باشد مي طرح

كه گفتـه   است به جهت بيان اين نكته فقهاذكر موارد ذيل و اقوال  است بديهي .بكشيم
فقـه و حقـوق ايـران     بعيـد و ناسـازگار بـا    غير امري ،حق فسخ بدون اجبار اعمال شود

 .اسـت  مقصود آن نيست كه گفته شود موارد مذكور مشابه يا عـين مفـاد نظريـه    ؛نيست
لزومــاً بــه معنــاي قبــول و  اينكــه ذكــر اقــوال اســت نكتــه ديگــري كــه تــذكرش لازم

  .بودن آنها نيست اشكال بي



 

ي /
لام

 اس
وق

حق
 

مت
نع

فت
الله ال

ا
 

88 

  ر تسليمخيار تعذ .2ـ3ـ1
فروشنده يـا خريـدار نسـبت بـه      اگر ،مثال به عنوانكه  استمعن يندر تسليم بخيار تعذ

اگـر   ،طرف ديگر حق دارد قرارداد بيـع را فسـخ نمـوده    ،تسليم مبيع يا ثمن متعذر شود
گرچه اين خيـار در قـانون    .از فرد متعذر مسترد دارد ،است مبيع يا ثمن را تسليم نموده

 از .)395ص همـان، ( اسـت  عـدالت معاوضـي   هوجود اين خيار لازم؛ ولي مدني نيامده
تنها مانع ايجاد عقد  نه ،آيد كه عدم قدرت بر تسليمميخوبي بربه  در قانون مدني قرااست

 .بـرد ميميان  التزام به قرارداد را از ،بلكه اگر بعد از عقد هم عارض شود ،است و تعهد
و مستندات محكمـي   هتواند ادلقانون مدني مي 534 و 488 ،476 ،380 ،240 ،239 مواد

  .ي شوندتسليم در حقوق ايران تلق تعذر بر وجود خيار
 ،1411عـاملي،  ( اسـت شـده   تسليم در فقه شـناخته  تعذر ناد خياراست به ،حق فسخ

مـتمم   ،تسليم عوضـين  است معتقد صاحب عروه .)413ص ،3ج ،1411 ،يحلّ/  110ص
و امتناع  تعذر و حق فسخ در صورت بوده شرط ضمن عقد همنزلبه  و باشد مي معاوضه

امكـان فسـخ    امـام خمينـي   .)128ص ،2ج ،1378 ،يـزدي   طباطبايي( است مطابق قاعده
تلقي  آن را دانند و مبناي مبني بر شرط ضمني نمي قرارداد در صورت امتناع از تسليم را

وي ، فرزنـد امـام  از بـه نقـل    .)562ص ،5ج ،1421 ،خمينـي ( داننـد مي عرفي نزد عقلا
هرچنـد اجبـار هـم     ؛دانـد موجب حق فسخ براي طرف مقابل مـي رف عدم تسليم را ص

 راه را بـراي پـذيرش   ،ايـن نظـر   .)178ص ،2ج ،1418 ،صطفي خمينـي م( ممكن باشد
ناد بـه  اسـت  هدربار .است چون بسيار به آن نزديك ؛سازد هموار مينقض  بيني پيشنظريه 
فقهي بـه   گوناگونه در فروعات كندصورت پرابه  اماميه يغالب فقها ،تسليم تعذر خيار

  .كنيماشاره مي كه به برخي از موارد اند ناد نمودهاست اين خيار

  از تسليم پيشتلف مبيع  )الف
و پـيش   اسـت  عين معين ،مورد تعهد يكي از متعاقدين ،ضدر عقود معو كه در مواقعي
به انجـام تعهـد   قادر  متعهد سر موعد است به دليل اينكه معلوم ،گردد تلف مي از موعد

شود و در نتيجه طرف ديگر تا زمان تسليم ملتـزم بـه    عقد منفسخ مي ،بود خود نخواهد
 گونـاگوني صـور   ،پـيش از تسـليم  تلف مبيع ولي  ؛).م.ق 387 هماد( ماندعقد باقي نمي
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در ايـن   نـد ا قائـل  اكثـر فقهـا   ،مبيع توسط شخص ثالثي تلف شـود  كه در صورتي .دارد
زيرا تسـليم   ؛)88ص ،24ج ،1394 ،نجفي( ابدي فسخ قرارداد را ميصورت مشتري حق 

 نيـز  واند براي جبران خسارت به شـخص ثالـث  تمبيع ممكن نيست و چون مشتري مي
 بينـي  پـيش نظريه  شبيه اثر اين اثر ،را مطالبه نمايدشده  مراجعه و مثل يا قيمت مبيع تلف

قـرارداد را   ،تسـليم  تعـذر  ناداست تواند بهمشتري مي يعني در چنين مواردي ؛است نقض
مثـل يـا    هنمايد و براي مطالب نظرثمن را مسترد دارد و يا از فسخ صرف ،فسخ نموده

نظريـه   تسليم بـا موضـوع   تعذر موضوع هرچند .كند به شخص ثالث مراجعه ،قيمت
نشـان  مسئله اين  .يكديگرندتقريباً شبيه  از نظر حكمي ؛ ولياست متفاوت بيني پيش
 ،است اطمينان به عدم انجام تعهد كه در موردينظريه دهد كه حكم مستخرج از  مي

توانـد يكـي   به وحدت مـلاك مـي   ،است از انجام تعهد تسليم مبيع تعذر كه با جايي
 متعهدله به دليلـي  اين دو مورد از جهت اينكه ؛ زيراباشد و فقه با آن مخالفتي ندارد

 در مورد حكـم صـورتي  ؛ ولي تفاوتي ندارند ،شودنمي انتظاراتش از قرارداد برآورده
ك طرف يتوان نظر  ينمبوده،  اختلاف فقهاميان  ،شود مبيع به دست بايع تلف مي كه

ر  معتقدند  بارهگروه كثيري از فقها در اين ؛ ولي را نظر مشهور دانست  مشـتري مخيـ
ا بـه بـايع   و ي ـ كنـد  فسخ نمايد و ثمـن را مسـترد   ،تسليم تعذر عقد را به دليل است

 ،كركـي /  213ص ،3ج ،1412، عـاملي مكـي  ( را مطالبه نمايـد  مراجعه و مثل يا قيمت
 ـ/  217ص ،3ج ،1413 ،جبعي عاملي/  402ص ،4ج ،1408  508ص ،1ج ،1414، يحلّ

  .)276ص ،6ج ،1420 ،نصاري/ ا

  ع سلفيل در بيع در زمان تحويمبشدن  ابينا )ب
اگـر   .نه در هنگام عقـد  ،است ميهنگام تسلم در يتسل امكان ،ع سلفيدر بملاك صحت 

ع در زمان مقرر در عقـد  يم مبيشود كه تسليم بيني پيش ،هنگام انعقاد عقد ع سلفيدر ب
ر ع متعـذ ي ـم مبيبعـداً تسـل  اگـر   ين موارديدر چن .است حيع سلف صحيب ،است ممكن
اگـر   :است معتقد يحلّمه علا .اند ئلگر حق فسخ قايطرف د يبرا از فقها ياريبس ،گردد

افـت  ير در موعد مقر ،آنچه بايد تسليم شود شديم بيني پيش ،در زمان انعقاد عقد سلف
را عقـد  يز ؛شوديعقد منفسخ نم صورت نيدر ا ،اب گردديم نايموعد تسل؛ ولي شودمي
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وي قـول بـه    .كند يمخدوش نم ت عقد راصح ،ميتسل تعذر وشده  ح واقعيصح به طور
 بوده آن سال مشخص يسلم برا كه كنديدلال نقل ماست با اين يانفساخ عقد را از شافع

 كـه  داردايشان اظهار مي ؛ وليشوديانفساخ عقد م باعث محصول در آن سال يو نابود
عقد منفسخ  ،افت نشوديم يع قابل تسليمب ،تمد بگذرد و در آن يچنانچه وقت محصول

 ديصبر نما ،ميتا زمان امكان تسل اي كند را فسخ عقدار دارد ياخت يبلكه مشتر ،گرددينم
 آمـده  صادقمام ا از ريبك بن عبدااللهت يهمين حكم در روا .)555ص ،1ج ،1414 ،يحلّ(

معمـول موضـوع سـلم واقـع      به طوركه  ينسبت به محصول يفرد پرسيده شدكه  است
افـت  يع را دري ـگـذرد و فـرد مب  يو وقـت محصـول م ـ   كنديعقد سلم منعقد م ،شود يم
 ،ردي ـتواند ثمن خود را پس بگيم يمشتر فرمودند صادق امام ؟حكم چيست ؛كند ينم
تشابه رأي علامه در اين فـرع   .)14ح ،309ص ،18ج ،1414 ي،عاملحرّ ( ا منتظر بماندي

  .است روشننظريه فقهي با مفاد 

  عين مستأجره بارهر تسليم درتعذ )ج
نظريـه  فتوايي دارند كـه نزديـك بـه حكـم      ديگر فرع فقهييك در  حلّي همرحوم علام

توسـط غاصـبي    پـيش از تسـليم  عـين مسـتأجره    كـه  در صورتي .است نقض بيني پيش
مستأجر حق دارد يا اجاره را فسـخ   ،ر گرددتصرف شود و تسليم آن توسط موجر متعذ

 ازآن را  المثـل اجرت ،د دارد و يا اجاره را حفظ نمودهبهاي خود را مسترنمايد و اجاره
در شـرح   المقاصدصاحب جامع .)289ص ،2ج ،1418 ،يحلّه علام( غاصب مطالبه نمايد

م عوض كـه مسـتلزم   يتسل تعذر: عنوان وجود دارد نجا دويدر ا« :است ان علامه آوردهيب
المثـل توسـط    د و پرداخت اجـرت ير كه مستلزم ضمان يو اتلاف مال غ است حق فسخ
  .)144ص ،7ج ،1408 ،كركي( »است غاصب

بدون اينكـه لازم بدانـد    ،از شرايط در اجاره تخلف بارهدر 496ماده  در قانون مدني
 .اسـت شـده   قائـل بـه حـق فسـخ     ،موجر را الزام به انجام شـرط كـرد  بايد  كه نخست
قانونگـذار اجـازه    ،1362قانون مـوجر و مسـتأجر مصـوب     8ماده  )د( در بند ،همچنين

و رأي فقهـي مزبـور   مـاده   تشابه حكم اين .است داده فسخ اجاره را بدون الزام و اجبار
  .است روشن نيز نظريهبا مفاد 



 

ي / 
لام
 اس
وق

حق
 يابيارز

ظر
ن

يپ هي
ينيبش

ض
نق

 
امام

قه 
ر ف
منظ

 از 
داد
رار

ق
 ...و  هي

91 

  خيار تفليس .2ـ3ـ2
در فقـه  نقـض   بينـي  پـيش نظريـه  قبول  نشان دهدتواند مي كه كي ديگر از موضوعاتيي

قـانون   380مـاده   خيار تفلـيس در  .است خيار تفليس ،امكان دارداماميه و حقوق ايران 
اگر يكي از  مذكورماده  براساس .است و از فقه به قانون آمده استشده  بيني مدني پيش

 كند تواند اقدام به فسخ معاملهطرف ديگر تحت شرايطي مي ،طرفين معامله مفلّس گردد
اي شبيه حق فسخ ناشي از وقـوع حادثـه   اي به گونهاين حكم  .ستاندباز ،و آنچه را داده

  .باشدمي ،است مقرركه حاكي از نقض قرارداد در موعد 
به  ،شمار ساير خيارات و ذيل عنوان مستقل خيار تفليس را در ،لمعهدر  شهيد اول

نيز در شرح  ثاني شهيد .)109ص ،1411 ،عاملي( كند عنوان چهاردهمين خيار ذكر مي
حكـم افـلاس شخصـي     كـه  در صـورتي  هم معتقدند صاحب شرايع و شهيد اولكلام 

و يـا در   بـردارد آن را  تواندمي ،است عين مالش موجود كه هر طلبكاري ،صادر شود
 ،1403، يحلّــ/  25ص ،4ج ،1398 ،جبعــي عــاملي( قــرار گيــرد رديــف ســاير غرمــا

 ،اگر در ميـان امـوال مفلـّس   « :اندداده فتواچنين  باره در اين نيز خمينيامام  .)345ص
اينكـه  ميـان   اسـت  مخير بايع ،باشداش هخريده و ثمن آن در ذمآن را  عيني باشد كه
 مال ديگري غيـر از  ،مفلّس هرچند ،تحويل بگيرد و عين مالش را كند معامله را فسخ

 ،اينكه با طلبكارها شريك شود و پولي را كـه طلـب دارد  ميان  آن عين نداشته باشد و
 .)18ص ،2ج ،1390 ،خمينـي ( »شـود ء با طلب ديگـران نمايـد و داخـل غرمـا     منضم

  .نياز به توضيح ندارد نظريه،با مفاد  شباهت اين آرا
ويژه شـرط اينكـه سررسـيد    به  ،مقرر براي اعمال خيار تفليس به شرايط توجه با

؛ شـود دور مـي نظريـه  حكم خيار تفليس از موضوع  ،پرداخت ثمن بايد رسيده باشد
وجود عين متعلق به ديگـري   ،است آنچه در خيار تفليس ملاك ،رسدنظر ميبه  ولي
ايـن دو امـر سـبب     .باشـد  مي بودن مشاركت بايع با غرماءاموال مفلّس و ضرريدر 

در  .اسـت ملاك  ،باشد نه اينكه سررسيد پرداخت ثمن فرارسيده ،بوده حكم به خيار
كـه متعهـد   شده  معقول و متعارفي اطمينان حاصل به طور هم نقض بيني پيشنظريه 

تضرر و عدم امكان عرفي رسيدن بـه  شاخص ؛ بنابراين قادر به انجام تعهدش نيست
كم به توان دستمي از پذيرش نهاد خيار تفليس در فقه هر حال،به  .ثمن وجود دارد
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اين نتيجه منتهي شد كه تشريع حق فسخ و صبر تا موعد قرارداد با اصول قراردادهـا  
  .و ساختار آن در تعارض نيست

  حق حبس .2ـ3ـ3
طـرف عقـد از    كي ـمعناى حـق خـوددارى   اصطلاحى فقهى و حقوقى به » حق حبس«

مقـرر   قي ـ. حـق تعل باشـد  يبه اجراى تعهـدش م ـ  گرياجراى تعهد خود تا اقدام طرف د
نقض با حق حـبس مطـرح در فقـه و حقـوق در بـاب عقـود        ينيب شيپ هيبراساس نظر

 ني ـا اسيوجوه تفاوت، ق نياند. براساس ا متفاوت يو از جهات هيشب ياز جهات يمعاوض
به استناد حق حبس،  توانيم ياز جهت بحث فعل يول ست؛ين حيصح گريكديحق با  دو

حقـوق   يو منطبق بـا اصـول و سـاختارها    ييعقلا ،ينقض را عرف ينيب شيپ هيمفاد نظر
 اي ـبراساس قانون و  دهديحق م نياز طرف كيمزبور به هر قيدانست. حق تعل يقرارداد

از امكان عـدم   يرخ داده كه حاك يطرف مقابل اتفاق تيدر وضع نكهيا ليتوافق و به دل
اندازد. حق حبس  قيتعهدات خود را به طور موقت به تعو ياجرا باشد، يتعهد م ياجرا

كه طـرف مقابـل حاضـر بـه      يتا زمان دهديحق را م نيقرارداد ا نياز طرف كيبه هر زين
 يناش ـامتناع ورزد. هر دو حق مزبور  دشاز انجام تعه زين يانجام تعهد مقابل نگردد، و

 شـان يتعهـدات ا  انيو رابطه متقابل م ياز وابستگ يعقد و حاك نياز تقابل تعهدات طرف
قـرارداد   يقـرارداد براسـاس اعـلام امتنـاع متعهـد از اجـرا       قيكه تعل ياست. در موارد

 أمنش ـ رسـد  ي. بـه نظـر م ـ  شـوند  يم ـ هيشب گريكديبه  يليدو حق خ نيا رد،يصورت پذ
 به نيل رنتظاا با اردادقر هر طرفين راي ـواحـد اسـت؛ ز   زي ـن يدو نهاد حقـوق  نيا سيتأس
ــ يفارا ا خويش متقابل اتتعهد ارداد،قر تنظيماز  نهايي فهد  نناآ شتلا متماو  كننديم
 آوردهبر وعمشرو  قانوني رنتظاا ينا چنانچه نيبنابرا رد؛يگ يم رتصو رمذكو فهد با

 سحساا با عقد طرفيناز  هريك ،يدآپيش  خلليو  قفهآن و به نسيددر راه ر يا دنشو
 ياردادقرو  قانوني قحقو حفظ يابر زملا تمااقدا منجادر ا سعي كنند،يكه م يخطر

 زملا اتتمهيد دي ـو با ستجا و به طبيعي خطر سحساا ينا لبتها .دكر اهندخو خويش
حـق دارد   ت،شـده اس ـ  ضعيو چنين با جهاموكـه   ي. طرف ـدشوه نديشيددر موردش ا

 مقابل فطر عمتنابه لحاظ ا تشاتعهد ييفااز ا كم دستسازد و  رشكارا آ دخو نيانگر
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بــه  ،يگرد فطر اتتعهد ضعيتو دنبو مــبهمبــه جهــت  ياو  متقابل اتتعهد منجااز ا
 ددگر شنرو متقابل اتتعهد منجاا ضعيتو منجااسر تا دينما يددارخوصورت موقت 

دو نهاد مزبور  ه،يتوج نيا .دشو داده اتتعهد منجاادامه ا يابر زملاو  كافي تضمين يا
  .سازد يم كينزد يكديگررا به 
ــارهدر ــتعل حق بـ و  مقابل فطر ضعيتو به هتوج با طرفيناز  يكي كه نجاآ تا ،قيـ

ــي ،مينمايد لعمارا ا آن و دهستفااز آن ا متقابل اتتعهد منجادر ا يو نايياتو ــوان م  با ت
ــ دد؛گر تعليلو  توجيه حبس حق مباني ــر  يولـ  به عنايت ونبد ارداد،قر فطر يكاگـ
ــه  رمذكو ملاعو ــتعلب ــادرت ورزد اردادقر قي ــنظر با يگراو د عمل ،مب  اتتعهد تقابل هي

ــطو  اردند توجيه قابليت  توجيهپذير ،عقد طرفيناراده آزاد  فقاتوو  اردادقر قالبدر  فق
ــال  . درستا  نيشااز ا هريك نچو؛ ستا نظرمد  طرفين هنگيزو ا فهد ،تعليق حقاعم
در  ينابنابر ؛كنـد  يم ـاقدام  خويش تعهد منجاا به ،اردادقر ديگر ردمو به يابيدست ميدا به
 نكهآ يا و دگير ارقر مقابل فطر رنكاا يا عمتناا ردمو فهد ينا به نسيدر كه قعيامو
 اتتعهد منجاو ا ياردادقر كمشتر افهداتحقق نمكاا كه يابد تغيير ياگونه به ضعيتو
 منجاا داشـته باشـد   حق يگرد فطر كه ستا بديهيگردد،  منتفي كلاً يا بعضاً نظر ردمو

 قمعل ارداد،قر فطر ينا اتتعهد منجاا تضعيو نشد مشــــخص تارا  خويش اتتعهد
اجبـار متعهـد بـه انجـام تعهـد و       لهيوس ـ ع،يمب ميحق حبس و امتناع از تسل يول زد؛سا

باشد و حال آنكه در  منجز و قابل مطالبه ديقرارداد است. در حق حبس، تعهد با ياجرا
 لي ـبـه دل  ن،ي ـا است. بـا وجـود   دهينرس تعهد يهنوز زمان اجرا ه،يمطرح در نظر قيتعل
قـرارداد را در   ياجـرا  قي ـتعل توان يم ،است نيعوض يحق حبس، همبستگ يمبنا نكهيا

  نمود. هيمبنا توج نينقض بر هم ينيب شيصورت پ

  خيار تأخير ثمن .2ـ3ـ4
 ،كـرد  متعهد اعلام نمايد كه در موعد مقـرر بـه تعهـدش عمـل نخواهـد      كه در صورتي
حـق فسـخ    ،اعلام امتناع انجـام تعهـد از سـوي متعهـد     ،بيني نقض پيشنظريه  براساس

ناد امتنـاع از  اسـت  در فقه اماميه و حقوق ايـران بـه  اگرچه  .دهدميبه متعهدله قرارداد را 
آن  از كـه  ثناهايي دارداسـت  ايـن امـر   ولـي  ؛شود قرارداد را فسخ كردنمي اجراي قرارداد
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 هوجـود ايـن خيـار در مجموع ـ    .).م.ق 402و  395ه ماد( است ثمن خيار تأخير ،جمله
بايد از برخـي   ،كند اقتضااگر عدالت معاوضي  كه است د آنمؤي ،قواعد فقهي و حقوقي

  .داشتدست بر ،دارد عدالت و مصالح معاملات اقتضا كه جاتا آن ي و عامقواعد كل
لاضـرر و بنـاي    هقاعـد  ،روايـات  ،اجماع ،دليل خيار تأخير ثمن هعمد فقهااز نظر 

كه مقتضاي  استشده  گونه تقريراين ،ثمن بناي عقلايي خيار تأخير هباردر .ستعقلا
اي كه كالاي خود فروشنده كه است معاملات و بناي ضمني طرفين قرارداد اين هقاعد

تنهـا اسـماً مالـك آن    صرفاً قصد ندارد  ،نمايد مليك ميرا به ديگري در برابر وجهي ت
اش اقـدام بـه معاملـه    بلكه به جهت دسترسي به آن وجه و رفع نياز مـالي  ،وجه شود

فرصت ممكن تسـليم شـود و    نخستيندارد تا ثمن در  ابل عوضين اقتضاتق .نمايد مي
بينديشد و جهـت رفـع   اي فروشنده چاره ،زودي وجود نداردبه  ثمن هاگر امكان تأدي

شود كه اگر فروشنده ملزم تقرير مي به اين بيان نيزازش اقدام نمايد و مبناي لاضرر ني
اين الـزام بـراي    ،باشد به نگهداري عقد باشد و خريدار در پرداخت ثمن تأخير داشته

 تكليف بـه وفـاي بـه عقـد از وي برداشـته      ،لاضرر هو به حكم قاعد است او ضرري
نظريـه   مفـاد  ،ناد آناسـت  تـوان بـه  مـي  تـأخير  اين بيان و مباني براي خياربا  .شود مي

در فقه اماميه و حقوق ايران قابل پذيرش دانست و حكم تعليق  نيز رانقض  بيني پيش
بندي به مفـاد عقـد و   در تعارض با اصل لزوم پاي و فسخ را در موارد نقض احتمالي

مبنـاي همبسـتگي    ؛ زيـرا ندانسـت  هـا ساير اصول و ساختارهاي فقه و حقوق قرارداد
لاضرر در مواردي كه اطمينان بـه نقـض    هعوضين و اقتضاي قواعد معاوضات و قاعد

  .است اً جاريئعقلاً و عقلا ،در موعد مقرر هست

  ضرر در ايجاد حق فسخلا هنقش قاعد .2ـ3ـ5
اقـوال  بـه ظـاهر    ،كه آن حكم نقل كرده حكمي را از بعضي فقها صاحب جواهرمرحوم 

 نيـز را نقـض   بينـي  پـيش نظريـه   مفـاد  ،عموميت اين حكـم  .استشده  نسبت داده فقها
يكي از  ،كه هرگاه در عقد لازمي است اين فقهاظاهر اقوال « :نمايدگيرد و توجيه مي مي

 ،طرفين عملي منافي با حقي انجام دهد كه طرف ديگر به سبب عقد مزبور كسب كـرده 
 براي طرف ديگر حق فسخ مقرر كـرده  "لاضرر و لاضرار" هقاعد براساسس شارع مقد
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 ،نجفـي ( »تا به اين وسيله از او دفع ضرر شـود  و عقد از جهت او قابل فسخ شده است
ظـاهر  بـه   و اسـت شـده  رد ن جـواهر صـاحب  ين قول از سـوي  ا .)80ص ،27ج ،1394

انجـام  در صـورت عـدم    معتقدنـد  بسياري از فقهـاي معاصـر   ،بر اين اساس .اند پذيرفته
 .تواند خود را از قيد تعهدات قـراردادي رهـا سـازد    متعهدله حق فسخ دارد و مي ،تعهد

 يـك قاعـده   ،دليل عدم انجام تعهدبه  فسخ قرارداد ،مطابق نظر اين دسته از فقهاي عظام
 ،شـد  انجـام نخواهـد   ،باشـد  مـي  موارد كه تعهد انجام نشود و يا محرز هو در هم است

طباطبـايي  /  634ص ،5ج ،]تا [بي ،خويي/  565ص ،5ج ،1421 ،خميني( حكومت دارد
بر تزلزل هـر عقـدي كـه     لاضررحديث قاعده و  بنابراين ؛)172ص ،2ج ،1378 ،يزدي

 .)217و  190ـ161صص ،6ج ،1420 ،نصاريا( دارددلالت  ،لزوم آن موجب ضرر باشد
نقـض   بينـي  پـيش نظريه  مفاد رساند كه قائل شويمراحتي ما را ياري ميبه  دلالاست اين

چون الزام خريدار يا متعهد به حفظ قـرارداد تـا سررسـيد     باشد؛ مي مطابق فقه معاملات
و  است موارد ضرريتعهدله و حتي متعهد در بسياري براي م شكبي ،موعد انجام تعهد

  .استشده  اين الزام برداشته ،نفي ضرر هبه قاعد
 نياز به گذراندن مراحل دادرسـي دارد  ،ن تعهداجبار و الزام متعهد به انجام عي هقاعد

هـا و   بـودن دادرسـي   بـه طـولاني   توجـه بـا   ،مدون همچون ايران يي حقوقها نظامدر  و
ك حكم يگاهي  ،جهت رجوع به دادگاه و تقاضاي اجبار الزام متعهدله ،مشكلات عملي

 فرض كنيـد شخصـي بـراي مراسـم     .شودباعث عسر و حرج متعهدله مي بوده، ضرري
بندد كه در تاريخ معيني از مهمانـان او پـذيرايي   بسيار مهم خود با رستوراني قرارداد مي

كـي از بسـتگان نزديـك صـاحب رسـتوران فـوت       ي ،چند روز مانده به آن تاريخ .نمايد
ا خـود  ي ـو  اسـت  در تاريخ مقرر رسـتوران تعطيـل   نمايدو به شخص اعلام مي كند مي

 ،حـال آيـا در مثـل چنـين صـورتي      .شـود ن امر مياي توجهشخص از اوضاع و احوال م
متعهد در  يآيا متعهدله و حت ؟است منطقي و ممكن ،اصرار به اجبار به انجام عين تعهد

آيا خسارت كمتري وارد  ،اگر قرارداد زودتر فسخ شود ؟شوند اثر اين اصرار متضرر نمي
 ؟تر نخواهد بـود  عظيمنخواهد شد و احياناً متعهدله قادر به جلوگيري از ورود خسارت 

  .است قطعاً مثبت ها پرسشاين پاسخ 
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  اقاله .2ـ3ـ6
نهاد فقهـي و   ،باشدنظريه گر حق فسخ مقرر در تواند توجيهاز جمله موضوعاتي كه مي

از  ، پـيش يكـي از طـرفين قـرارداد    كـه  در مـواردي  .باشـد  مي اقالهشده حقوقي پذيرفته
آيد كه قصـد  مينمايد و يا از رفتارش چنين برفرارسيدن موعد اجراي تعهدش اعلام مي

اگـر طـرف ديگـر     ،اسـت  اش را ندارد و به انحلال عقد راضيانجام تعهدات قراردادي
قي نمايد و او هم با ب لفظي و يا عملي فسخ قرارداد تلايجا به عنواناين امر را  قرارداد

د و متعهدلـه از  شـو عقد منحـل مـي   ،صورت لفظي فسخ را قبول نمايدبه  رفتارش و يا
اين همان عمـل   .)به بعد 6ص ،5ج ،1376 ،كاتوزيان( شودتعهدات قراردادي معاف مي

نقض اساسي قرارداد در آينده  كه در جايينظريه اش با مفاد كه نتيجه بوده حقوقي اقاله
  .باشد مي يكسان ،است شود و محرزمي بيني پيش

هـايي   تفـاوت  ،بيني نقـض  پيشنظريه  با ،ي اقالهو حقوقنهاد فقهي ميان  است روشن
بـا وجـود ايـن     .نمايانـد ناصـواب مـي   كـديگر يبه  وجود دارد كه قياس اين دو نهاد را

 بينـي  پيشنظريه  قرارداد و فسخ ناشي از اعمال هاقال هنتيج ،مصاديق در برخي ،ها تفاوت
حقـوق  بـا اصـول و سـاختار فقـه و     نظريـه  مفاد  كه معناست بوده و بدين يكساننقض 

متعهـد   ،از انعقاد قـرارداد  پس كه در صورتي ،مثال به عنوان ؛قراردادي ما منافاتي ندارد
نمايد كه در موعد مقرر به تعهدات خود عمل نخواهدنمايد و اعلام ميقرارداد را رد مي

پذيرد و به قرارداد پايـان  رد را مي ،كرد و متعهدله جهت جبران خسارت احتمالي نقض
دارد و مطالبه مسترد مي ،هميعيناً يا مثلاً و يا قآن را  ،گر تعهدش را انجام دادهدهد و امي

  .خسارت هجز بخش مطالببه  ،است اقاله ههمان نتيج ،نتيجه اين عمل .كندخسارت مي

دادن سـازگاري  ناد بـراي نشـان  اسـت  موضوعات حقوق تجارت قابل .2ـ4
  قراردادهاق با اصول حقونظريه 

ايـران   در حقـوق نقض  بيني پيشنظريه  هباردر وگو گفتنيست كه بحث و زمان زيادي 
اي خـاص  ابي به مقررهيدر متون قانوني براي دست وجو جست؛ بنابراين استشده  مطرح

در برخـي   نظريهآثار و نتايج  ؛ وليبرندارددر يخاص هنتيج كه است كاوشي ،در اين باره
 ـبـه   توانرا نمي وراين ام به يقين .است قابل رديابي نهادها و ساختارهاي حقوقي  همنزل
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براي پـذيرش آن  را تواند راه مي؛ ولي از سوي حقوق ايران دانستنظريه ي به قبول تلق
ج يايران وجود دارد كه به نتـا  در حقوقوقتي نهادهايي  ؛ زيرار سازدبه حقوق ايران ميس

بـا اصـول و   نظريـه  كـه   اسـت  حـاكي از آن  اين امـر  ،شود منتهي مينظريه مشابه نتايج 
  .ساختارهاي حقوقي ايران تعارضي ندارد

  عرف تجاري .2ـ4ـ1
را نظريـه  ناد كنيم و وجـود  است توانيم به آنمي در حقوق تجارت كه موضوعي نخستين

يعني عرف  ،در بخش منابع حقوق تجارت ،رسميت بشناسيمبه  در حقوق تجارت ايران
قـرارداد  وضعيت طـرف   ،معمول در هنگام انعقاد قرارداد به طورتجار  .است تجاري

آن  براسـاس دهنـد و شـرايط معاملـه را    نظر قرار مي و شريك تجاري خويش را مد
 ههاي طـرف معامل ـ  ها و دارايي توانايي ،هر تاجري بر روي امكانات .نمايند تنظيم مي

انتظـارات   رسـيدن بـه   ،از طرفين هريكو تغيير در وضعيت  كند خود حساب باز مي
اين امـر را تجـويز    هيچ عرف تجاري .سازد مشروع طرف ديگر را با مانع مواجه مي

بـاز   ،اوضاع نابسامان شريك تجاري طرف قـراردادش  هكه تاجري با مشاهد كندنمي
خيال باشد و صبر نمايد تا زمان اجراي تعهد فرارسد و شروع به اقدام نمايد و از  بي

 اين امر اقتضـا  ؛ زيراديدنش را بگيردجلوي خسارت ،دادرسيكردن فرآيند  راه سپري
حسـاب احتمـالات   بـه   از خود سلب نمايد و كـار را  دارد كه شخص ابتكار عمل را

ه ي ـنظر؛ بنـابراين  بيننـد  پسندند و منطقي نمـي نميآن را  عرف تجار عقلا و .واگذارد
بـه تـاجر ايـن    مـذكور  عرف  .استمبتني  بر اين عرف مسلّم تجارينقض  بيني پيش

نگران اوضاع و احوال معاملات تجاري خـود باشـد و    نگر ودهد كه آينده امكان را مي
  .از وقوع بنمايد پيشواقعه را علاج 

  امتناع از تسليم كالا به تاجر ورشكسته .2ـ4ـ2
اعتبار و آمادگي تاجر را در ايفـاي تعهـداتش دچـار     است ين وضعيتي كه ممكنتر مهم

 533ه طبـق مـاد   .باشـد  مـي  ف و ورشكستگي تـاجر وضعيت توق ،كند لخدشه و مشك
ف و ورشكستگي تاجر در ميان باشد و يا در از توق ترسدر صورتي كه  ،قانون تجارت

 ،به جهت حمايت از حقوق طلبكـاران او  ،شودحكم به ورشكستگي تاجر مي كه زماني
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 ،باشد مي اختيار تاجر ورشكستهرداد اموالي كه عين آن در است تعليق اجراي تعهد و حق
 اسـت  نـوعي حـق حـبس مقـرر در معـاملات معاوضـي       مزبـور مـاده   .استشده  مقرر

و از نظـر مـلاك بـا     )بـه بعـد   85ص ،5ج ،1376 ،كاتوزيان / 192ص ،1375 ،شهيدي(
  .باشد مي كسانيقانون مدني  380ماده  همقرر

 قانون مدني در ايـن  377ماده  قانون تجارت با 533ماده  موضوعتفاوت حق حبس 
؛ تعهـدات طـرفين حـال باشـد     لازم بود كه براي اعمال حق حبس در قانون مدني است
عدم قدرت بر  ،مبناي امتناع از تسليم كالا و انجام تعهد ،قانون تجارت 533 هماد درولي 
مزبور ظهور در شمول حق حبس ماده  .است ثمن در اثر ورشكستگي تاجر متعهد هتأدي

كه  است فرض قانونگذار بر اين ؛ زيرااعم از مؤجل و حال دارد ،تعهدات هه همنسبت ب
مـاده   :كر.( شـود حـال مـي   ،ديون مؤجل تاجر ورشكسته با صدور حكم ورشكسـتگي 

قـانون   533ماده  در شباهت شرايط اعمال حق حبس مقررمهم اينكه  نكته .).ت.ق	421
حقاق فروشنده نسـبت  است ،مزبورماده  در .است نظريهتجارت با حق تعليق مستخرج از 

و فروشـنده   شـده بودن تعهـد پرداخـت ثمـن مشـتري ن    مقيد به حال ،به حق حبس كالا
حق دارد از تسليم كـالا   ،نرسيده باشدفرا نيزررسيد بدهي ناشي از ثمن معامله س اگرچه

عقول و دليل م ،كه ورشكستگي تاجر است آن ت اين امرعل .به خريدار خودداري نمايد
كه تعهد در موعد مقرر توسط  داردسازد و باور ميي را قانع ميهركسكه  است متعارفي

نظـر قانونگـذار در    آنچه مـد  رسد نظر ميبه  با اين وصف .شد اين تاجر انجام نخواهد
 كـه  معنـا  بـدين  ؛اسـت  بيان تقابل و همبستگي عوضين در قرارداد بيع ،باشد ميماده  اين

 كـه  در حـالي  ،نمايـد الزام خواهد يك طرف قرارداد را به انجام تعهدش قانونگذار نمي
تعهـد او حـال باشـد يـا      كنـد نميتفاوتي  .است طرف مقابل او عاجز از انجام تعهدش

شاخص و مـلاك  ؛ ولي استشده  مزبور در ورشكستگي منصوص هگرچه مقرر. مؤجل
 بينـي  پـيش نظريه  كه است آنكم گوياي دست .هست نيز موارد ديگربه  قابل تسرّي ،آن

  .باشد مي در حقوق ايران قابل شناسايينقض 

  ف و ورشكستگي تاجردر صورت توق و فسخ قرارداد كالا رداداست حق .2ـ4ـ3
رداد است توان در فصل مربوط به دعوايحق فسخ قرارداد در صورت ورشكستگي را مي
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 ،اين مـواد  در ميان .دكرمشاهده  ،شدهبيني پيشقانون تجارت  535ـ528كالا كه در مواد 
ن و اشـارح  .دارنـد نظريـه  شباهت بسـياري بـه مفـاد     ،قانون مزبور 533 و 530ماده  دو

 380مـاده   هماننـد  قـانون تجـارت   533و  530در مواد  معتقدند ن قانون تجارتامفسر
نه اينكه در  ،استشده  حق فسخ مقرر ،قانون مدني براي طرف قرارداد تاجر ورشكسته

 ،4ج ،1381 ،اسـكيني  :كر.( باشـد  رداد كـالا وجـود داشـته   اسـت  حـق  فقـط  اين مـوارد 
اينكـه   آيـد مـي بر آنچه از مجموع مطالب .)300ص ،2ج ،1382، صفايي/  173ـ170ص

معنـاي امكـان فسـخ    بـه   ،قانون تجـارت  533 و 530مواد  كه حقوقدانان بر اين باورند
 حـق  فقـط  ،و در ايـن مـواد   اسـت  ورشكسـته قرارداد از سوي بايع طرف قرارداد تاجر 

با  مفاد اين مواد ،اگر اين تفسير صحيح باشد .استشده رداد كالا از سوي بايع مقرر ناست
  .باشد مي يكساننظريه مفاد 

  گير براتنكول برات از سوي  .2ـ4ـ4
به نكول بـرات   مربوطمقررات  ،ناد در حقوق تجارتاست كي ديگر از موضوعات قابلي

محـض نكـول   به  ،237ماده  براساسران و يدر قانون تجارت ا .است گير براتاز سوي 
 وجه بـرات در  هيتأد ياز آنان برا ،كرده ن برات مراجعهمسئولاتواند به يدارنده م ،برات
عـدم   اي ـن و مسئولااز جانب  ضامن يفصورت عدم معر ضامن بخواهد و در ،ديسررس

  . شود يحال م ،از برات ين مؤجل ناشيد ،برات هاز جانب دارندشده  يفقبول ضامن معر
بـه  حـق دارد   ،شـود مواجه مـي  گير براتدارنده برات با نكول  وقتي اين مقرره براساس

اعتمـاد گـردد و در مـورد وصـول وجـه سـند در       نويسـان بـي  كننده و ظهراعتبار صادر
نكول برات  ،دانستهحق و درست به  اين نگراني را نيز قانونگذار .نگران گردد ،سررسيد
حل مشـكل   راه .داندقانوني بر فقدان آمادگي و تمايل متعهد به اجراي تعهد مي هرا امار

از  هريـك و  كـش  بـرات  ،عبارت ديگـر به ؛ است با دادن ضامن معتبر اعلام نمودهنيز را 
ول ك ـدر قبـال ن  ،در پرداخت وجه برات يت تضامنيمسئولعلاوه بر داشتن  ،سانيظهونو

د حـق  ياز سررس پيشول و كبرات پس از ن هدارند ،ن روياز هم .ت دارنديمسئول نيز آن
سـان بـا رجـوع    ياز ظهرنو هريـك ا ي ـ كش براتاگر ؛ بنابراين يابد ميشان را يرجوع به ا

 ديخاطر او را نسبت به احتمال عدم پرداخت وجه برات در سررس هدغدغ ،براته دارند
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د وجه برات يو باشده  شان حاليون ايد ،قانون تجارت 237ماده  مكبه ح ،ان نبرندياز م
 .نـد يه نمايفوراً تأد )اگر باشد( ينامه و مخارج برات رجوعرا به انضمام مخارج اعتراض

دليل  ن معتبريه ندادن تضمكبل ،ستيول برات نكن ،ونيدشدن  ل حاليدل ،ن صورتيدر ا
شـود كـه   آشكار مـي روشني به  هبا دقّت در اين ماد ،منصف هبراي هر خوانند .است آن

و  )سند تجـاري  هدارند ،هدر اين ماد( هاي آينده متعهدله نگراني دربارهچگونه قانونگذار 
 )ولان سـند تجـاري  ئمس ـ ،در اينجـا ( احتمالي متعهد در موعد انجـام تعهـد   هخلف وعد

مزبـور اينكـه قانونگـذار بـه      هنتيجـه مقـرر   .استشده  حق فسخ قائل و احترام گذاشته
 در صـورتي  ،سررسـيد  بارهخود را در پيشينتوافقات  دهداجازه مي تجاري سنده دارند
فسخ نمايد و دين موضـوع سـند را    ،في ننمايندنويسان ضامني معركننده و ظهرصادر كه

  ؟نقض نيست بيني پيشنظريه  همان معنا و مفاد آيا اين .كند مطالبه

  گير براتاعتراض عدم تأديه عليه  .2ـ4ـ5
آن پرداختـه   وجـه ولـي   ،شـده  قبـول  كـه  قانون تجارت نسبت بـه براتـي   238ماده  رد

 وجه آن راولي  ،ردهكرا قبول  يه براتك يسكه يعلاگر « :استشده  چنين مقرر ،شود نمي
ولـي   ،ردهك ـقبول  همان شخص كه زين يبراته دارند ،ه شودياعتراض عدم تأد ،نپرداخته

 يه بـرا ك ـد ي ـننـده تقاضـا نما  كقبـول  تواند از يم ،است دهيهنوز موعد پرداخت آن نرس
ماده  همقرر .»كند نيتضم يگرينحو دبه  پرداخت آن را ايضامن دهد  ،پرداخت وجه آن

نقض  بيني پيشنظريه مفاد  دهدنشان مي روشنيبه  237ماده  همانند قانون تجارت 238
ي گير براتاعتراض عدم تأديه عليه  .استشده  از سوي قانونگذار تجارت ايران پذيرفته

 در سررسيد اولين آنها ؛ ولياست عهده گرفتهبه  هايي را قبول كرده و كه پرداخت برات
ف كه تاجر مزبـور در حالـت توق ـ   است آن هنشان كرده،نتوانسته بپردازد و خلف وعده 

شـده   بـرات  هكم موجب نگرانـي دارنـد  دست ،ورشكسته شود است دارد و ممكن قرار
قبـولي   ،تـاجر  اش توسطاي كه اسناد تجاريچنين دارندهبه  قانونگذار ،رو از اين .است
در مـورد پرداخـت وجـه    دهـد  حق مي ،است نرسيدهسررسيد آنها فراولي  ،شده نوشته

 گيـر  بـرات توانـد از تـاجر   كـه وي مـي   كـرده مقـرر  ؛ بنـابراين  اسناد مذكور نگران باشد
فـي  او قادر به تضمين و يا معر كه نمايد و در صورتي تقاضاي تضمين ،برات هكنند قبول
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اسناد  هوجه هم ،قانون تجارت 237ماده  وحدت ملاك مستنبط از براساس ،ضامن نشد
سـتفاد  م مشبيه همان حك حكممطالبه نمايد و اين  ،باشد گرچه سررسيد آنها نرسيده را

 بينـي  پـيش دقيقاً به  ،تجارتقانون  238ماده  قانونگذار در توان گفت مي .است نظريهاز 
  .است نموده توجهد تعهنقض 

  العمل كاري حقمقررات مربوط به برخي  .2ـ4ـ6
وصـول   يبـرا  مقابل آمـر  ار دركالعملحق« :استشده  قانون تجارت مقرر 371ماده  در

 ه اخذك يمتيا نسبت به قيو  بوده ه موضوع معاملهك يمطالبات خود از او نسبت به اموال
هـايي   گرچه حق تعليق قرارداد با حق حـبس تفـاوت   .»داشت حق حبس خواهد ،ردهك

 موضـوع حـق حـبس    ،مواجهه با امتناع طرف ديگر .است هر دو امر عقلايي ؛ وليددار
 كه حكايت از عدم انجام تعهد اي به گونهدر وضعيت طرف ديگر  رخداد تغيير بوده،
هر دو از اين حيث كه شـخص   ؛ ولياست نظريهموضوع حق تعليق مستفاد از  ،كند

به انجام تعهد در هـر   الزام بوده، يكسان ،بيند انجام تعهدات خود را بدون عوض مي
در ايـن  حـق حـبس    هرچنـد  .ظلم و با عدالت معاوضي سازگار نيسـت  ،دو صورت

بـا حـق حـبس اصـطلاحي مطـرح در حقـوق مـدني         بـوده و  ثنايياست حكمي ،هماد
معناي تعويق اجراي قرارداد تا انجـام تعهـد   به  وجود حق حبس ؛ ولياست متفاوت

امكـان   ،سوي مقررات تجاري ايران كه از است آن هدهندنشان ،از سوي طرف ديگر
دارد و بـا اصـول و سـاختارهاي     دقـرارداد وجـو  نقـض   بينـي  پـيش نظريـه  پـذيرش  

  .قراردادهاي تجاري هيچ تنافي ندارد

  نتيجه
در  قـرارداد  بيني نقض پيشنظريه  كه قبول است اينخوبي گواه بر به شده   طالعه انجامم

 در حقـوق موقـع تعهـدات   به  براي انجام يديگر اجراي ضمانت به عنوان ،حقوق ايران
تعارضي ندارد و  با اصول و ساختارهاي حقوق قراردادهاي ايران وجه به هيچ ،قراردادها

با اصول نظريه مفاد  ،همچنين .دساز اجباري عين تعهد را محدود مياجراي  هگستر فقط
 بـاره در گرانقـدري سازگاري كامـل دارد و فقهـاي    نيزشيعي معاملات   فقهشده   پذيرفته
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بـا   اي بـه گونـه  كه  اند داده فتوااجبار و فسخ ميان  از تعهدات قراردادي به تخيير تخلف
  .همخواني داردنظريه مفاد 

از تجـاري و   اعـم  همواره در هـر قـراردادي   ،طرفين ياحتمال نقض قرارداد از سو
د ي ـضـرورت تمه  نيبنابرا ؛بيع و ساير عقود وجود دارد ،يالملل نيداخلي و ب ،غيرتجاري

بـه   ،حقوق تجـارت ه ويژه در عرصه ب ي،ت حقوقين واقعيمقابله با ا يبرا ييوكارهاساز
اصـلاح  بـه   ايـران قانونگـذار   اسـت  مناسـب  بـوده،  و اساسي مطرح يجد يازين عنوان

نقـض قـرارداد و    بينـي  پيشموضوع  ،بپردازد و در اصلاح قانون تجارتمقررات پيشين 
  .قواعد تجاري ايران جاي دهد هدر درون مجموع آن را قواعد مستخرج از
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  .383ـ291، ص1370بهار و تابستان ، 15و  14شرياست جمهوري، 

 نشـر : تهـران ، 1چ ؛)قراردادهاي عموم قواعد( يمدن حقوق ؛نيدحسيس، ييصفا .20
  .1382، زانيم

ان يليسـماع ا همؤسس ـ: قـم ، المكاسـب ة ـ حاشي؛ دمحمدكاظميس، يزديي يطباطبا .21
  .1378، عيوالنشر والتوز ة للطباع

 نشـر  و ميتنظ هسسمؤ: تهران، 1چ ؛ينيالخم الامام قيتعال معي الوثقةالعرو ؛ ـــــ .22
  .1380، ينيخم ماما آثار

 منشـورات : قـم ، 1چ ؛ة ـ الدمشـقي  ة ـ اللمـع  ؛ ىك ـم بـن  محمد )،د اوليشه( عاملى .23
  .ق1411، ركدارالف
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 انتشـارات : قـم  ؛النـافع  المختصـر  مـن  الرائع حيالتنق ؛عبداالله بنمقداد، مقداد فاضل .24
  .ق1404، هيمرعش كتابخانه

شـركت  : تهـران ، 2چ، 5و  4، 3ج ؛قواعـد عمـومي قراردادهـا   ؛ ناصر ،كاتوزيان .25
  .1376، انتشار با همكاري شركت بهمن برنا

 ـ المقاصد جامع ؛نيحس بن يعل، يكرك .26  ـ ؛القواعـد  شـرح ي ف  ة سس ـمؤ: قـم ، يالاول
  .1408، اءالتراثيلاح تيالب آل

تهران: معاونت آمـوزش   ؛قضاوت هنشري ؛»تعهدات مالي« ؛يمصطف، محقق داماد .27
  .46ـ44، ص1386مهر و آبان ، 47شدادگستري استان تهران، 

مركـز   :تهـران ، 1چ ؛اسـلامي عمومي شروط و التزامات در حقوق نظريه  ؛ ـــــ .28
  .1388، نشر علوم اسلامي

 ؛يخوندآ يعل خيش قيتعل و قيتحق ؛الكلام جواهر ؛محمدحسن، يجواهر ينجف .29
  .ق1394، ة يالاسلامب الكتدار: تهران، 6چ

خـارج فقـه    درس تقريـر ؛ الطالـب ة منـي ؛ محمـد  بـن  موسـي ، خوانسـاري  نجفي .30
  .ق1418، سلاميا نشر : مؤسسهقم، 1؛ چنائيني ميرزامحمدحسين

 اءي ـلإح تي ـالب آل ة مؤسس: قم، 1چ ؛ة الشريع لاحكام عهيلشامستند ؛احمد، نراقي .31
  .ق1418، التراث

)؛ تهـران:  رسـاله دكتـري  ( نقض قرارداد و آثـار آن  بيني پيش ؛حسين، همت كار .32
 .1382، )علوم انساني هدانشكد( واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي




